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  خلدون ي توانش زباني از ديدگاه ابننقد و بررس
  

  *نژاد االله صيادي روح
  
  ، ايرانصفهانا دانشگاه كاشان، ،استاديار گروه زبان وادبيات عربي
  

  12/10/91: پذيرش                                                 25/7/91: دريافت
  

  چكيده
مشهورش در سياق اهتمام به عمران » مقدمة «، دانشمند توانمند اسلامي، در»عبدالرحمن بن خلدون«

توانش يا «ترين مسائل زباني يعني  شناختي خويش به بحث در مورد يكي از مهم بشري و تفكرات جامعه
بر جنبة خلاقيت زبان تأكيد كرده » توانش زباني«وي در دستيابي به مفهوم . پرداخته است» ملكة زباني

كند كه  سو بيان مي او از يك. داند هاي فطري انسان مي  با تواناييآموزي را مرتبط است و استعداد زبان
هاي غير عرب از ملكة زبان عربي كم و ناچيز است، زيرا ملكة زبان مادري به زبانشان سبقت  بهرة ملت

كند كه هر  ياد مي» زمخشري«و » فارسي«، »سيبويه«جسته است و از سوي ديگر از بزرگاني همچون 
 عجم هستند، ولي پرورش آنان در ميان قبايل عرب سبب شده كه به كنه ملكة زبان عرب چند از نظر نژاد

داند و زبان سلطه را همان زبان  خلدون ارتباط زبان را با جامعه، ارتباطي ناگسستني مي ابن. دست يابند
و » زمان«رو در صدد است تغييرات زباني را در دو محور  داند، از اين ايدئولوژي حاكم بر جامعه مي

خلدون مدرن و نوين  شناختي ابن دهد تفكرات زبان دستاورد اين پژوهش نشان مي. بررسي كند» مكان«
  .»چامسكي«است، نه » توانش زباني«است و وي مبتكر نظرية 

  
  . شناسي خلدون، زبان توانش، زبان عربي، مقدمة ابن: واژگان كليدي 
  

  مقدمه. 1
ريزي علوم و از سوي ديگر  دليل تأسيس و پايه سو به   يكدانشمندان عرب و عجم از ديرباز از

. اند هاي آن علوم دست به خلق مفاهيم و اصطلاحات زده  دليل تعيين حدود كلي و پايه به
  . يا توانش است 1اند، ملكه جمله اصطلاحات مهمي كه دانشمندان عرب به آن پرداخته از
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احتواء «معناي  در زبان عربي به» كهمل«يابيم  هاي مختلف درمي با واكاوي در قاموس
است؛ يعني؛ دربرگرفتن كامل يك چيز و كنترل كامل آن با سهولت و » الشيء و الإستبداد به

نامة جديد   كه يك واژه������3 �������2 ��������1"( 0 در )  8/492 :ت.د. منظور ابن(آزادي تمام 
ستعداد رواني خاص براي انجام دادن معني صفت راسخ در نفس يا ا به» ملكه «،عربي است

يا ملكة فنيّ كه همان ملكه  ��6��دستي است؛ مثل ملكة  اعمال معين با مهارت و چيره
  ) .1357: 1385معلوف، (سخنوري يا حس فني است 

از زبان يوناني وام گرفته شده است و » ملكه« برخي از پژوهشگران معتقدند واژة 
كرد آن را وارد زبان عربي  ارسطو را ترجمه مي ������4تاب  ك2»اسحاق بن حنين«كه  هنگامي
شدة  نويسي  كه اولين ترجمة كامل و حاشيه3»روزنتال«). 27: م2002السيد الشرقاوي، (كرد 
را » ملكه« به زبان انگليسي ارائه داده است، 1958خلدون را در سال  ة مشهور ابندممق
» ملكه «هاي كند كه واژه وي تأييد مي). Rosenthal F, 1958: 21(گرفته است » عادت«معناي  در
شناسي لغوي به يكديگر مربوط  اند و از نظر ريشه از زبان يوناني گرفته شده» عادت«و 

يك » ملكه«توان گفت كه واژه  مي» روزنتال«و » السيد الشرقاوي« در رد نظر ).Ibid(هستند 
، »مالك«، »ملك«، »يملك« مشتقاتي مانند يك فعل سه حرفي با» ملكه«واژه نيست؛ زيرا فعل  وام
اگر نگاهي به . تواند گرفته شده باشد است كه از هيچ زبان ديگري نمي... و» ملك«، »ملك«

  :خورد معاني زير به چشم مي» توانش«فرهنگ لغت آكسفورد بيندازيم در ذيل واژة 
گاه يا يك سازمان يا يك قدرت و توانايي يك داد. 2 خوبي؛ توانايي انجام دادن چيزي به. 1

مهارتي كه شما در يك كار معين يا يك وظيفه معين . 3شخص در برخورد كردن با چيزي و 
از لحاظ » ملكه«توان گفت كه واژة  ترتيب مي اين به ؛):A.S. Hornby, 2004 240(نياز داريد 
معناي  شناسي به اين واژه در اصطلاح علوم تربيتي و روان .تر است نزديك» توانش«معنايي به 

ابوالقاسمي و (آمده است » تناسب قدرت يا تمرين براي انجام عملي«و » شايستگي«، »لياقت«
 به دانش 4شناسي توانش زباني و در اصطلاح علم زبان) 80: 1998؛ عاقل، 121: 1388ديگران، 

كند  لت ميبنيادي آدمي از نظام يك زبان، يعني قواعد دستور آن، واژگان و همة اجزاي زبان دلا
، »الإستعداد اللغوي«، »	������8 	�����1«كه معادل آن در زبان عربي ) 151: 1372عزبدفتري، (
  :دانند شناسان توانش زباني را شامل دو نوع مي  زبان.است» 	��-�4��8 	"���«، »	������8 	"���«
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 قواعد هاي زباني و دانش انسان از توانش دستوري شامل تواني: توانش دستوري. 1
شود هركس بداند در  اين توانايي موجب مي). 171: 1385داد، (شود  مي) مادري( دستور زبان

، چگونه كلمات را در جملات مرتب كند )شناسي دانش آوا(زبان خود كلمات را چگونه ادا كند 
  ). دانش معناشناسي(و چگونه مفاهيم را القا كند ) دانش نحوي(

رتباطي به توانايي عمومي در استفادة دقيق، مناسب و توانش ا: 5توانش ارتباطي. 2
توانايي «اولين عنصر توانايي ارتباطي  ).241 : 1373يول، (شود  پذير از زبان گفته مي انعطاف

است و دومين عنصر توانايي ارتباطي، توانايي استفاده از زبان مناسب است كه به » دستوري
  .)242: مانه(گويند   مي6شناسي شناسي زبان آن جامعه

سو  ايم، زيرا از يك  تحليلي استفاده كرده-براي انجام اين پژوهش از روش توصيفي
هاي  رود و معمولاً از جنبة توصيفي به پديده شمار مي توانش زباني بخشي از ماهيت انسان به

ايم به خوانندگان نشان دهيم كه  سويي ديگر كوشيده شود و از  انساني پرداخته مي
براي دستيابي به اين . خلدون در بحث توانش زباني، مدرن و علمي است  زباني ابنهاي انديشه

شناسان  شناس مسلمان در تكوين نظريات زبان هدف و نماياندن سهم اين انديشمند زبان
شناسي وي و مقايسة  اي جز ارائه و نقد و بررسي مفاهيم عميق زبان معاصر غربي، چاره

  .شناسان معاصر غربي نبوده است نها با نظريات برخي از زبا آن
  
  توانش زباني در ميراث عربي . 2

شناسان و دانشمندان علم  يابيم كه برخي از زبان خواني متون كهن انديشمندان اسلامي درمي با باز
اولين چيزي كه در اين خوانش . اند كلام و فلسفه به مسئلة تحصيل و اكتساب زبان توجه كرده

شود اين است كه انديشمندان مسلمان در تبيين و تحليل اين پديدة انساني  جديد بر ما آشكار مي
شناسي در ارتباط با  هاي نوين زبان ها و تئوري بندي كه در نظريه طور مستقيم به آن تقسيم به

در اينجا به نظريات . اند هاي فطري وجود دارد، توجه نكرده  محيط يا توانايي–عوامل اكتساب زبان 
  . كنيم يشمندان مسلمان در اكتساب زبان و حصول ملكه زباني اشاره ميبرخي از اند

» سماع«شناس عرب كه در اصول شناخت زبان عربي كاوش كرده است،  ، زبان»جنيّ ابن «
جني،  ابن(داند  را دو مسئلة اساسي در اكتساب زبان و تحصيل ملكة زباني مي 7»قياس«و 
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را » سماع«قائل است، » قياس«ر اكتساب زبان براي با همة اهميتي كه وي د). 34/ 1: تا بي
: همان( آورد  ميشمار  و آن را اصلي از اصول شناخت زبان و اكتساب آن به» قياس«اساس 

در بررسي » الجبار قاضي عبد«شناسان و نويسندگان عرب همچون  برخي از زبان). 41-42
و » عادت«، »ممارست«ي همچون بر عوامل» قياس«و » سماع«بر  مسئلة اكتساب زبان علاوه 

وي معتقد است كه عادت به اندازة تكرار ). 207: 1965الجبار،  عبد(اند  نيز تمركز كرده» تجربه«
اي كه  گونه انجامد، به شود و راسخ شدن عادت به تثبيت و تقويت آن مي دار و پابرجا مي ريشه

  .)275: همان(پذيرد  سختي اصلاح و تعديل در آن صورت مي به
.  دنبال كردن مسير تحول اين بحث در آثار فيلسوفان اسلامي بسيار جالب توجه است

داند و معتقد  هاي فطري انسان را در مسئلة اكتساب و توانش زباني دخيل مي توانايي» فارابي«
  نامد كه به مي» ملكة طبيعي«شود و آن را  است اكتساب زبان از طريق توانايي فطري حاصل مي

وي معتقد است كه انسان ). 135: 1970فارابي، (شود  تبديل مي» ملكة اعتيادي«ار كارها به دليل تكر
هاي  پي با فاصله در صورت پي مدت و به يابد، بلكه در دراز باره و ناگهاني به ملكه دست نمي يك

). 8 :همان(زماني نزديك و يكسان بايد كاري را انجام دهد تا ملكه براي وي حاصل شود 
، فيلسوف سدة چهارم هجري نيز همانند فارابي معتقد است كه راسخ شدن ملكة فني در »سينا ابن«

  ).21: 1965سينا،  ابن(شود  نفس انسان با واسطة توانايي فطري و ممارست حاصل مي
  
  خلدون و انديشة توانش زباني ابن. 3
 به عصر انحطاط ، دانشمند توانمند اسلامي در قرن هشتم هجري كه»خلدون الرحمن بن عبد«

هاي علوم مختلف  او با هوش و نبوغ خود توانست اصول و پايه. كند موسوم است، ظهور مي
 بزرگ علمي 	"��&\ 
��A	عنوان يك  شناسان از او به دانشمندان و شرق. را محكم و كامل كند

 )38-1/30: 1379خلدون،  ابن(دهند  كنند و او را در صف بزر گان جهان قرار مي ياد مي
ها و تحقيقات متعدد و متفاوتي پيرامون تجارب علمي اين  محققان و دانشمندان، پژوهش

اند و هريك متناسب با گرايش فكري و پژوهشي خويش از او  دانشمند اسلامي انجام داده
متأسفانه تفكرات . اند ياد كرده... دان و  شناس، مورخ، سياستمدار، اقتصاد عنوان جامعه به

كه انديشمندان او را  حالي ، دراند طور كافي مورد توجه قرار نگرفته و بهشناختي ا زبان
بنا بر آنچه ). 1539: 2007علوي و آخرون، (كنند  شناسي زبان معرفي مي پيشاهنگ جامعه
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» توانش زباني«خلدون در ارتباط با  هاي ابن آنيم كه تجارب و انديشه گفتيم، در اين پژوهش بر
  .دهيم طلاحات زباني است مورد بررسي قرار ميترين اص را كه جزو مهم

بايد » ملكه«در بيان اهميت » ملكة زباني«يا » توانش زباني«پيش از پرداختن به موضوع 
ها مفهوم توانش است و به  گفت كه مسئلة اساسي در حفظ و انتقال علوم، هنرها، فنون و زبان

ها نه در فرد و نه  ، علوم و مهارت»ملكه«گويد بدون وجود  خلدون مي همين دليل است كه ابن
در جامعه قابل استقرار و استفاده نيستند و تا اين ملكه حاصل نشود، انسان در فنيّ كه بدان 

 بنابراين مفهوم توانش ؛)385: 2003خلدون،  ابن(پردازد، قدرت درك بالايي نخواهد يافت  مي
اما . ها نقش اساسي دارد سعة تمدنتنها به فراگيري زبان مرتبط نيست، بلكه در انتقال و تو

  خلدون از توانش يا ملكه چيست؟   منظور ابن
كارگيري يك فعل و تكرار پياپي آن   ملكه صفتي راسخ است كه از به«او معتقد است 

وي در تشريح و تبيين اين گفته  ). 574: همان(» شود تا جايي كه آن فعل ثابت شود حاصل مي
گردد و  مي دهد از آن صفتي به ذات انسان باز بار روي مي  اوليناي هر فعلي كه بر: گويد مي

 معني حال در اينجا عبارت از صفت .)همانجا(شود  پس از تكرار، آن صفت به حالي تبديل مي
  . شود راسخ است و آنگاه از تكرار افزايش، آن حال به ملكه، يعني صفت راسخ، تبديل مي غير

  :  توان به شكل زير رسم كرد ميمراحل تبديل يك فعل به ملكه را 

  
گيرد فوراً توانش زباني را  توانيم بگوييم كسي كه زبان را ياد مي خلدون، مي بنا بر نظرية ابن

گيرد در  آموز در برابر آن قرار مي اساس كيفيت شواهد زباني كه زبان ملكه بر. آورد دست نمي به
  . گذارد مستقيم بر زبان او تأثير ميكند و مقدار پيوستگي و تمرين  طول زمان تغيير مي

: 2003خلدون،  ابن(داند  مي» ملكه«مي دانند همان » ذوق«علماي بيان خلدون آنچه را كه  ابن
ها وضع شده است، چون  در لغت براي يافتن مزه» ذوق«، علت نامگذاري آن است كه )582

ها است، از  ادراك مزهجايگاه اين ملكه از لحاظ سخن گفتن در زبان است و زبان جايگاه 
   . شود رو اين نام به مجاز بر ملكه اطلاق مي اين

داند، زيرا توانش زباني به نظرية دانش زباني  خلدون ملكه را متفاوت با فصاحت مي  ابن
او براي تبيين اين مسئله، فردي كه سخن . تعلق دارد و فصاحت به نظرية كاربرد زباني
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او شكل صحيح ذهني گوينده را ). 590: همان(داند  ده شبيه ميگويد را به يك بنّا يا بافن مي
كار  شود يا دوكي كه در بافندگي به سازي استفاده مي داند كه در ساختمان شبيه قالبي مي

رود؛ بنابراين اصول كلي  اگر اين قالب يا دوك كنار گذاشته شود كار به خطا مي. رود مي
اي هستند  ها فقط قوانين علمي پايه ستند، زيرا آنفصاحت و دانش عرفي به نوبة خود كافي ني

  . ها به شكل خاصي استفاده شود كه ممكن است از ساختار آن
  

  ملكة زباني و نحو عربي. 4
وي . داند متفاوت مي) نحو(» صناعت عربي«را با » تحصيل ملكه زباني«خلدون   قاضي ابن

داند و اين صناعت  مي» ملكه«را شناخت قواعد و قوانين » صناعت و دستور زبان عربي«
آموزندة اين قواعد و ). 579: 2003خلدون ،  ابن(مزبور، علم به كيفيت است نه خود كيفيت 

طور علمي و نظري بداند، ولي عملا  مثابة كسي است كه يكي از صنايع را به قوانين نحوي به
 را ملكه نكرده باشد و كه به خياطي بصير باشد، ولي عملاً آن در آن مهارت ندارد؛ مانند كسي
جز   دهد كه اين ملكه به خلدون براي اينكه نشان مي ابن).  همان(در آن مهارت نداشته باشد 
اگر از بسياري از بزرگان نحو كه مهارت و تسلط خاصي : گويد صناعت عربي است چنين مي

ه دوستان بر همة قوانين و قواعد نحوي عرب دارند خواسته شود كه دو سطر به برادر يا ب
هاي فاحشي  خود بنويسند يا از ستمي شكايت كنند قادر به نوشتن آن نيستند و مرتكب غلط

يابيم كه در اين ملكه مهارت دارند و در دو فن نظم  برعكس بسياري از افراد را مي. شوند مي
. ..دهند  خوبي تشخيص نمي  كه اعراب فاعل را از مفعول به و نثر تسلط كامل دارند؛ درحالي

توانيم بگوييم كه كاركرد اين قواعد و قوانين نحوي مراقبت و حفظ  براين مي بنا). 580: همان(
تمركز بر نحو و . دست آمده است اي است كه از طريق نصوص و متون زيباي عرب به ملكه

دنبال فراگيري يك زبان است  كه به عنوان هسته نظرية زباني او است و كسي دستور زبان به
  .  يك سري اصول دستوري ذاتي براي رسيدن به مرحلة نهايي توانش زباني بهره ببردبايد از 

نوام «اي همچون  شناس فرهيخته شناسي امروزي نيز محوريت نحو در نظرية زبان در زبان
 9»كنش«را جدا از »توانش«او . كه نمايندة دستور زبان گشتاري است، كاملاً آشكار است 8»چامسكي

را » كنش«داند كه متكلم يا شنونده در اختيار دارد و سي قوانين و قواعدي ميو همان نظام اسا
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» كنش«و » توانش«تمايز ميان ). 47: 2008القيسي، (داند  هاي معين مي كارگيري عملي زبان در مكان  به
وي . دانست 12»گفتار«و  11»زبان« از 10»فردينان دوسوسور«توان شبيه به تعريف  را تا حد زيادي مي

داند كه جنبة ذهني و انتزاعي و  را توانايي گوينده و شنونده براي توليد و درك جملات مي» انزب«
را كاربرد عملي اين توانايي هنگام گفتن و فهميدن جملات » گفتار«كه  حالي غير شخصي دارد، در

  ).26/ 1: 1383صفوي، (آورد كه جنبة عيني، ملموس و شخصي دارد  شمار مي به
 آن 14انتهايي  يا بي13ترين ويژگي زبان انسان جنبة خلاقيت  و شايد مهمها يكي از ويژگي

شناسان غربي انگشت روي اين  پيش از زبان» خلدون ابن«دهد كه  اين پژوهش نشان مي. است
لاي بحث ملكة زباني   ويژگي زبان انسان، يعني خلاقيت آن، گذاشته است و آن را در لابه

  :گويد خويش گنجانده است، آنجا كه مي
ها را  پس از شنيدن تركيبات، آن. گيرد ها را فرا مي شنود و آن كودك استعمال مفردات را مي... 
شود تا سرانجام الفاظ و تركيباتي  آموزد و آنگاه اين تعبيرات مدام از هر متكلمي تجديد مي مي

  .)574: 2003خلدون،  ابن(گردد  منزلة ملكه و صفتي راسخ مي  را كه آموخته است به
بنابراين كسي كه ملكة زباني در او راسخ شده است بايد بتواند با جملاتي كنار بيايد كه  

  . اند ه اند يا قبلاً توليد نشد هرگز شنيده نشده
بر جنبة خلاقيت زبان تأكيد كرده است، » توانش زباني« چامسكي نيز در دستيابي به مفهوم 

و معين، تعداد 15توان با قواعد محدود مي» توانش«واسطة همين  كه از ديدگاه وي با  تا جايي
در اينجا بايد گفت خلاقيت در نهايت ). 93: 1993: زكريا(بيشماري جمله را توليد كرد و فهميد 

شناس  جني، زبان جمله مسائلي است كه ابن قياس از. خود، موضوعي مربوط به قياس است
نه شما و نه ديگران «: گويد  كه ميعرب، در قرن چهارم هجري آن را بيان كرده است، آنجا

ها به گوشتان خورده است،  ايد و تنها بعضي از آن ها را نشنيده ها و اسم مفعول تمامي اسم فاعل
پس ). 357: تا جني، بي ابن( »نماييد ها را بر آن قياس مي ها و اسم مفعول اما مابقي اسم فاعل

  . شود بان براساس آن انجام ميقياس يك عمل عقلي، فطري و خلاقه است كه اكتساب ز
رسيم كه تشخيص جنبة خلاق كاربرد عادي زبان   با توجه به آنچه گفتيم به اين نتيجه مي

ويلهم « كه شناسي جديد زباندر كتاب » 16مانفرد بي يروش«اي نيست و اين گفتة  كشف تازه
بان اشاره كرده صراحت به ماهيت خلاقة ز كند كه به را اولين كسي معرفي مي» 17فن هومبولت
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  . رسد نظر نمي ، درست به)78: 1374بي يروش، ( است
  
  خلدون  كيفيت تحصيل ملكه و توانش زباني از ديدگاه ابن. 5

. بديهي است كه يكي از وجوه تمايز ميان انسان و حيوان استعداد يادگيري زبان است
دهد كه توانش زباني از  خلدون در مقدمة مشهورش، بر ما نشان مي خواني افكار زباني ابن باز

خداوند متعال نيز در كتابش به مراتب وجود . شود طريق دو حالت فطري و كسبي حاصل مي
انسان و دو حالت فطري و كسبي او در آغاز تنزيل و مبدأ وحي اشاره كرده است، آنجا كه 

رمَ، ألَّذي علَّم رَأ و ربك الأكْلقٍَ، إقْرأَ باِسمِ ربك الَّذي خلَقََ، خلَقََ الإنسْانَ منْ عإقْ [: فرمايد مي
در ادامه به نقش فطرت در تحصيل  ) 5-1: قرآن كريم، علق (18^سانَ ما لا يعلمَقلَمَِ، علَّم الإنْباِلْ

  :پردازيم خلدون مي ملكه و توانش زباني از ديدگاه ابن
  

   فطرت.1-5
گيري  براي فرا 19آمادگي مادرزادي و فطريخلدون معتقد است كه كودكان از استعداد و   ابن

پذيرد  تر مي كه بر فطرت خود باشد ملكات را آسان كسي «: گويد او مي. زبان برخوردار هستند
و » اصمعي«روايت ) 385: 2003خلدون،  ابن(» ...ها دارد و استعداد نيكوتري براي حصول آن

اصمعي، عرب بدوي را خارج از روزي «. خلدون باشد تواند مؤيد گفته ابن عرب بدوي مي
 يا  قلُْ[بگو: گويد به وي مي. كند كه چيزي از قرآن را به او بياموزد بيند و قصد مي بيابان مي

  قلُْ[بگو : گويد اصمعي به او مي. »كل يا ايها الكافرون«: گويد عرب بدوي مي. ^أيها الكافرون
يابم كه  زباني را نمي: گويد  عرب بدوي مي.گويم آنچنان كه من به تو مي ^ يا أيها الكافرون

   ).11/ 1: 1969سلام،  ابن(گونه نطق كند  بدين
كند اين است كه  خلدون بدان اشاره مي آموز كه ابن شناختي زبان هاي روان  يكي از ويژگي

وي علت آن را . در موارد بسياري افراد در فراگيري زبان دوم همانند زبان اول موفق نيستند
  :كند نه بيان ميگو اين

كه نفس به ملكة ديگري متلون شود و از فطرت خارج گردد و استعداد آن به علت  هنگامي«
» تر خواهد بود نقش بستن آن ملكه ضعيف شود آنوقت براي پذيرفتن ملكة ديگر ضعيف

 
روردگا - كرد، بخوان و پ انسان را از خون بسته خلق  آنچه نمي دانست ياد دادبخوانم بنام پروردگارت كه آفريد،  لم بياموخت، انسان را  را با ق آنكه نوشتن  . ر تو كريم است ،  18
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هاي غير عرب همچون ايرانيان، تركان، روميان  رو بهرة ملت ؛ از اين)385: 2003خلدون،  ابن(
شان، از ملكة زبان عربي كم و ناچيز  علت سبقت جستن ملكة زبان مادري به زبان به... و

خلدون مهر تأييد  شناسان امروز نيز بر اين نظريه ابن شناسان و روان زبان) 582: همان(»است
ها و شم خاص  تر شدن فراگيري زبان دوم ، مهارت جمله دلايل پيچيده اند، زيرا آنان از زده

 در 22»خطا« و بروز 21»انتقال منفي« يا 20»تداخل«صورت  دانند كه به  گويشور ميزبان اول
  ).�_�، 1373: 287	�� ����G(فراگيري زبان دوم اثر گذار است 

خلدون توسط  آموزي پيش از ابن كه گفتيم، انديشه فطري بودن استعداد زبان طور همان
شناسان و   و در عصر معاصر، زبانمطرح شده است» سينا ابن«و » فارابي«فيلسوفاني همچون 

كه به پيروان  اين انديشه را مطرح كردند، تا جايي» لينبرگ«و » چامسكي«شناساني همچون  زيست
كننده دو واقعيت  تواند تأييد كه اين خود مي) 77: 2008محسب، ( شناخته شدند » فطري«گرايش 

 وجود دارد، و دوم اينكه كودكان هاي چشمگيري هاي بشري شباهت باشد؛ نخست اينكه بين زبان 
  ). 34: 1374 اسميت و ويلسون،(كنند  هاي كاملاً مشابهي را براي فراگيري زبان طي مي راه

  
   محيط.2-5

هاي اجتماعي در محيط طبيعي و در  فراگيري زبان اول و حصول ملكة آن تنها از راه ارتباط
دون رسوخ ملكه را در زمان كودكي با خل با اينكه ابن. شود سنين آغازين پس از تولد انجام مي

گيرد  هاي اوليه عمرش ياد مي كند آنچه را كه طفل در خلال سال داند و بيان مي اهميت مي
، اما )1/457: 1984خلدون،  ابن(» ها و اساس ساير ملكات است پايه و اساس ديگر آموزش«

، »سيبويه« همچون وي از بزرگاني. داند نقش محيط را در رسوخ ملكه، كمتر از آن نمي
كند كه هر چند آنان از نظر نسبي عجم هستند، ولي پرورش  ياد مي» زمخشري«و » فارسي«

شمار  در ميان قبايل عرب سبب شده كه به كنه لغت عرب دست يابند و جزو اهل آن زبان به
  .)583-582: 2003همان، (آيند و ديگر در لغت و زبان عجم نباشند 

يا گوش دادن » سماع«آموزي،  هاي محيط زبان يراي زبان و ويژگيهاي پذ شك از جنبه  بي
جاي  خلدون به نقش مهم اين حس در تكوين توانش زباني پي برده است ودر جاي ابن. است

با تدبر در ). 566: همان(داند  مي» هاي زباني اساس ملكه«كند و آن را  از آن ياد مي» مقدمه«
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. ت مهارت شنيداري در فرايند فراگيري زبان پي ببريمتوانيم به اهمي كلام وحي، بيشتر مي
بيست و هفت بار . خداوند حكيم حس شنوايي را بر ساير حواس و مدركات برتري داده است

هلال   ابو23.دهندة ميزان اهميت اين حس است در قرآن كريم نشان» بينايي«تقدم آن بر حس 
 24 سورة يونس43-42 تشريح آية ، درالصناعتينعسكري، ناقد قرن چهارم هجري در كتاب 

خداوند در اين آيه «: گويد پردازد و مي بسيار زيبا به بيان برتري حس شنوايي بر بينايي مي
داند، ولي انسان كور را  مقدم داشته است زيرا انسان كر را فاقد عقل مي» بصر«را بر » سمع«

  ).477: 1981العسكري،(» فاقد بينايي
كه به ملكة زباني عرب دست يافته باشد،  خلدون اگر كسي ن با توجه به مدل زباني اب

هيچ  تركيبي بشنود كه بر اسلوب و روش سخنان عرب جاري نباشد، به كمترين انديشه و بي
  . كند آيد و آن را رد مي اي بر گوش وي گران و ناهنجار مي انديشه
  

   حفظ و تكرار سخنان عرب .3-5
پذير است، از  ها مانند همة ملكات امكان  راه آموختن آنها ملكاتي بيش نيستند و گفتيم كه زبان

رو كساني كه جوياي فرا گرفتن اين ملكه هستند بايد به حفظ سخنان قديم ايشان كه بر وفق  اين
  : گويد باره مي خلدون در اين ابن. هاي زبان آنان است بپردازند ها و اسلوب شيوه

گردد، به شرط آنكه سخنان و  د نيز حاصل ميكه از جماعت عرب دور باش ملكه براي كسي... 
اي ادامه دهد تا ملكه آن براي او حاصل  اشعار و خطب آن قوم را حفظ كند و اين شيوه را به اندازه

  ).583: 2003خلدون،  ابن(شود 
شود؛  سپارد تشكيل مي خلدون معتقد است كه ملكة انسان بر حسب آنچه كه به خاطر مي  ابن

سبب به ياد سپردن نثرهاي  نتيجة حفظ كردن اشعار، ملكة نويسندگي را به  را درمثلاً ملكة شاعري
مسجع، ملكة علمي را در پرتو ممارست در علوم و فهم مطالب و ملكه فقهي را از راه  مسجع و غير

   .)597: همان( توان كسب كرد  مطالعه و ممارست فقه مي
نگريست، دريافته بود كه زبان  ويش را مي او كه از نزديك حقايق فرهنگي موجود در جامعة خ

دهد،  اش همچون گذشته پويا نيست و ملكة عربي، ديگر شم زباني آنان را تشكيل نمي عربي زمانه
از ديد او .  و حصول ملكة آن25كردند، نه فراگيري زيرا مردم روزگارش اقدام به يادگيري زبان مي

  . دتوانست باعث حصول ملكة زبان عربي شو مي» حفظ«
 
رجوع شود به.  سمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤلا [:»إسراء« آيه سي و شش سوره به عنوان مثال  23 ^  إن ال

  
24

 ]`�دي العمي و لو كانوا لا يبصرون تهَ نت  انوا لا يعقلون، و منهم من ينظر إليك، فأ نت تُسمع الصم و لو ك   ^ و منهم من يسمعون إليك فأ
25

انند  -  را مي د ه آن زبان  عي با كساني ك اجتما رگيري آن در ارتباطات  ا اصطلا.  افزايش تدريجي توانايي استفاده از يك زبان از طريق بكا ات و گرامرام زبان از قبيل لغ هاي يك  تر در آموختن ويژگي  اهانه  به روندي آگ يري    .ح يادگ
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شود اين است كه انسان با حفظ چه   سؤالي كه در اينجا براي هر پژوهشگري مطرح مي
خلدون معتقد است انسان با حفظ قرآن  تواند به ملكه زبان عربي دست يابد؟ ابن متوني مي
دست آورد، زيرا از آوردن سخني همانند آن عاجز و  تواند ملكة زبان عربي را به مجيد نمي

شناساني همچون  دهد كه زبان اين پژوهش نشان مي ) 598: 2003خلدون،  ناب(ناتوان است 
  ).393: تا الباقلاني، بي(.26اند خلدون اين حكم را صادر كرده پيش از ابن» باقلاني«

  :كهخوبي دريافته بود  شناس به اين زبان
فتن ملكة زبان آموزند از فرا گر دليل اينكه تنها به كودكانشان قرآن مي مردم آفريقا و مغرب به

آموزند براي  ها چون به كودكانشان مقدار زيادي شعر و ترسل مي عربي عاجزند، ولي اندلسي
  . )557: 2003خلدون،  ابن(آنان ملكة زبان عربي حاصل شده است 

گيرند و زبان ابزار بيان شعر  دانيد هنرها براي نمايش خود از ابزاري بهره مي كه مي طور همان
ديگري كه هميشه دغدغة موضوع . دست آورد تواند ملكه شعر را به حفظ شعر ميانسان با . است

توان به  پژوهان زبان عربي بوده و هست اين است كه با حفظ متون ادبي كدام دوره مي ذهني دانش
سنجان،  خلاف ديگر ناقدان و سخن  بر در جواب به اين سؤالخلدون ملكة زبان عربي دست يافت؟ ابن

خنان عرب در دورة اسلام نسبت به سخنان منظوم و منثور روزگار جاهليت در طبقة گويد كه س مي
، »جرير«، »حطيئه«، »ربيعه بن ابي عمر«، »حسان بن ثابت«برتري قرار دارد، بر اين اساس شعر 

را در طبقة بالاتري نسبت به اشعار شاعران » بشار«و » الأحوص«، »نصيب«، »الرمّه ذي«، »فرزدق«
اند و طبقة عالي سخن را در قرآن و حديث  دهد، زيرا اينان عصر اسلام را درك كرده ار ميجاهليت قر

خلدون  كه از ناقدين برجستة معاصر است، بر اين گفتة ابن» احسان عباس«). 598: همان(اند  شنيده
  27 را كه جزو شاعران مخضرم» حطيئه«و » حسان«خلدون،  كند؛ نخست اينكه چرا ابن دو نقد وارد مي

يك از آن دو را در آنِ واحد هم بر  توان هر هستند مشمول اين حكم قرار داده است، حال آنكه نمي
از قرآن و » حطيئه«پذيري  خود و هم بر ديگري برتري داد و دوم اينكه با مطرح كردن ميزان تأثير

). 622: 1981عباس، (شود  خلدون مخدوش مي حكم ابن» حسان«تفاوت شعر قبل و بعد از اسلامِ 
اي كه از  توان در رد سخن احسان عباس داد اين است كه با آن هوش و نابغه جوابي كه مي

او با معرفت و شناخت كافي . خلدون سراغ داريم محال است به اين دو نكته توجه نداشته باشد ابن
اي گونة خواست بگويد كه شاعرِ دار شايد او مي. نام اين دو شاعر را در اين حكم گنجانده است

كه  حالي دهد، در زباني گسترش يافته، قدرت تحرك بيشتري دارد و او را به مفاهيم جهاني سوق مي
 
ه قول خداوند كه مي فرمايد.  ا استناد ب گران ب هم لبعضٍ ظهيرا « : به يقين ابن خلدون و دي بمثله و لو كان بعضُ بمثل هذا القرآن، لا يأتون  لإنس و الجنُّ علي أن يأتوا  اجتمعت ا سراء(»قل لَئن  . اين نظر را داده اند) 88:  إ 26

  
- خضرمين مي گويند- آنان م اشند به  نموده ب را درك  سلامي  لي و ا عصر جاه ني كه دو  .  شاعرا 27
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  .  كند هاي خاص و مفاهيم ويژه هدايت مي سوي جنبه گونه زباني محدود، فرد را به
كند اين است كه چرا راوياني  اي كه ذهن هر پژوهشگري را به خود جلب مي در اينجا مسئله

با وجود حفظ اين همة شعر، » الأنباري«و » الأحمر خلف«، »��	�
	 حماد «، »اصمعي«ن همچو
 كه  نتوانستند در عالم شعر و شاعري درخششي از خود نشان دهند؟ در جواب بايد گفت هنگامي

گويد و تمامي  گويد، از مهارت زباني در انشاد شعر سخن مي خلدون سخن از ملكه شعر مي ابن
  . گيرد را ناديده مي» موهبت«هاي زباني آن است و جوانب ديگر آن يعني  رامون جنبهنظريات وي پي

  
  عوامل مؤثر در توانش زباني. 6

توان عوامل  گذار است، مي زبان اثر ترين عواملي كه بر توانش زباني يك عرب از ميان مهم
  .ها خواهيم پرداخت اجتماعي ذيل را نام برد كه به تفسير و تبيين آن

  
   حكومت و دين .1-6

اش گنجانده  شناختي خلدون در سياق اهتمام وي به عمران بشري و تفكرات جامعه مسائل زباني ابن
داند و معتقد است تغيير و فساد  وي ارتباط زبان را با جامعه ارتباطي محكم و ناگسستني مي. شود مي

ارتباط دارد و ابزاري در » سلطه«ا خلدون ب زبان در نزد ابن. انجامد جامعه به تغيير و فساد زبان مي
  .كند برداري مي دست حاكميت است كه از آن براي قانوني كردن سلطه و تحميل قدرت بهره

بايد دانست كه لغات شهرها عبارت از زبان ملت يا قومي است كه بر «: گويد وي مي
از اين عبارت ). 360: 2003خلدون،  ابن( » نهند ها را بنيان مي يابند يا آن ها غلبه مي شهر
وي در تشريح اين . يابيم كه زبان سلطه همان زبان ايدئولوژي حاكم بر جامعه است مي در

در دست حاكم اسلامي بود سبب شد » عمربن خطاب«اينكه قدرت در زمان : گويد مسئله مي
، مكر و فريبكاري )عجمي(عربي نهي شود و تكلم به بيگانه  هاي غير كه سخن گفتن به زبان

مردم «هاي غير عربي در بلاد مختلف متروك ماند، زيرا  سرانجام زبان).  همان(انده شود خو
اين روند بيش از چند سده دوام نيافت و ملت عرب از ). همان(» تابع سلطان و بر دين اويند
» زناته«در مشرق و » سلجوقيان«و » ديلميان«عرب مانند  هاي غير قدرت بر كنار شدند و ملت

در پي . هاي اسلامي چيره شدند در مغرب به فرمانروايي رسيدند و بر همة كشور» بربر«و 
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 زبان كه در برگيرندة قواعد نحوي، واژي و 28آن زبان عربي رو به ضعف نهاد و صورت
خلدون منحصر به زبان عربي  نظرية امپرياليسم زباني ابن).  همان(آوايي بود متحول شد  نظام
ن وسطي نيز زبان فرانسوي در نزد گويشوران انگليسي از در مغرب زمين در قرو. نيست

سبب سلطة زبان  اي برخوردار بوده است، اما امروزه به ارزش و جايگاه اجتماعي ويژه
  ).147: 2007علوي و آخرون، (ها و لطماتي بر آن وارد شده است  انگليسي آسيب

  
  نشيني  معاشرت و گوشه. 2-6

 سياسي، تجاري و ديني خود توانست گويش خود را بر همة دليل نفوذ قريش در عصر جاهلي به
ك و معياري را بنا نهد كه زبان  هاي مختلف، زبان مشتر گيري از لهجه ها حاكم كند و با وام لهجه

خلدون به نسبت دوري قبايل از قبيله قريش به صحت و فساد  ابن. شد مضري بر آن اطلاق مي
شمار  ترين لغات عرب به ترين و صريح ان قريش فصيحزب«كند، زيرا  لغات آنان استدلال مي

نشين بودند و  ها، گوشه  پيش از آميزش با ديگر ملتها عرب). 574: 2003خلدون،  ابن(» رفت مي
شنيد، چنانكه  نژادان خود را مي هاي تعبير هم ارادي بود و متكلم عرب شيوه ها غير ملكة زباني آن

شنيد تا سرانجام به ملكه و صفتي راسخ مبدل مي  ت را ميكودك عرب استعمال مفردات و تركيبا
كه در پيرامون ... و» خزاعه«، »هذيل«، »ثقيف«پس از قريش، لغات قبايلي مانند ).  574: همان(شد 

و عرب » غسان«، »جذام«، »لخم«، »ربيعه«زيستند بهتر بود و ملكة زبان قبايلي مانند  قريش مي
رفتند و از قريش دور بودند، به اين  شمار مي به» حبشه«و » روم«، »ايران«كه از همسايگان » يمن«

گونه كه  نوزاد اين نسل همان. كردند فاسد شده بود  كه با بيگانگان آميزش و معاشرت مي دليل
 را نيز ها عرب علت آميزش با جماعت غير عرب، كيفيات تعابير غير شنيد به كيفيات تعبير عرب را مي

شد و  نتيجه امر بر او مشتبه مي در. كرد  كيفيات از مقاصد خود تعبير ميشنيد و با همان مي
آمد كه نسبت به  اي پديد مي گرفت و بدين ترتيب ملكة تازه قسمتي از اين و قسمتي از آن را فرا مي

خلدون را كه بيانگر حدود و ثغور كامل و  اطلس زباني ابن). 574: همان(ملكة نخستين ناقص بود 
 :كنيم زبان عربي است به شكل زير رسم ميملكة ناقص 

  

 
 form.

28
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   زمان و مكان.3-6
اين پديدة اجتماعي . اي اجتماعي است كه در طول زمان جاري و ساري است  زبان پديده

اي به جامعه ديگر متغير است  همواره در پي تغييرات و تحولات روزگار از جامعه
او . كند بررسي مي» مكان«و » زمان«ر تغييرات در توانش و كنش را در دو محو» خلدون ابن«

وي به توزيع افقي زبان .  را انتخاب كرده است29شناسي درزماني در بررسي زبان روش زبان
. )a :2011 .37,-�(پردازد  پي به بررسي آن مي در بسنده نكرده و در يك روند تحولي و پي

كند  گر انتقال پيدا ميشناسي امروز، روندي كه طي آن زبان از نسلي به نسل دي در زبان
ترين منبع تغيير زبان،  با نفوذ). 40: 1373يول، ( شود  توصيف مي30عنوان انتقال فرهنگي به

خلدون شش قرن پيش، به اين موضوع پي برده و  ابن. همين روند دائمي انتقال فرهنگ است
. ابن خلدون( »يابد انتقال ميطور وراثت از نسلي به نسل ديگر  ها به زبان«بيان كرده بود 

لامي عمربن خطاب كه زيرا براي وي بديهي بود كه زبان عربي دولت اس) 574 و 360: 2003
ها  سبب آميزش با عجم  سلطه بود، با زبان عربي سدة هشتم هجري به31همان زبان ديني

كند كه در گذشته تحصيل ملكة زبان مضري  او در ادامه بيان مي). 578: همان(مغايرت دارد 
اين . آيد دست مي سبب تعليم به ادي بود، ولي امروزه ملكه و توانش زباني تنها بهار غير

؛ اين خود )همانجا(هاي آفريقا، مغرب، اندلس و مشرق ديد  توان در سرزمين موضوع را مي
حاصل كلام اينكه عدم ايستايي زبان و . بيانگر تفاوت زبان هر اقليم با زبان اقليم ديگر است

 
diachronic lingu ist ics  .

29
  

 cultural transmission  .
30

  
 Legitime

 31
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 32پذيري زبان شناسان امروز از آن تحت عنوان تغيير آن اصلي است كه زبانتغييرات مداوم 

  ).�_� ،1373 :75	�� ����G(كنند  ياد مي
  

  گيري نتيجه. 7
  :يابيم از پژوهش حاضر به نتايج ذيل دست مي

خلدون در مقدمه مشهورش بحث  اي كه ابن شناختي عميق و پيشرفته از جمله مفاهيم زبان. 1 
از آنجا كه . داند ها مي فرد انسان به هاي منحصر باني است كه آن را از ويژگيكرده توانش ز

خلدون براي رسيدن  ، ابن.موضوع اصلي مورد توجه در نظريه زباني، بررسي توانش زباني است
آل سرو كار دارد  دهد كه نظرية زباني در اصل با گوينده يا شنوندة ايده به اين هدف توضيح مي

 . دانند طور كامل مي زيند و زبان آن جامعه را به  كاملاً همگن از نظر زباني مياي كه در جامعه

عنوان بخشي از طرح كلي زباني  در عصر معاصر به» چامسكي«خلدون و در پي او  ابن. 2
طور فطري آمادگي فراگيري زبان را دارند و كسي كه بر  كنند كه انسانها به خود ادعا مي

... و» فرنگيان«، »روميان«، »ايرانيان«رو  پذيرد، از اين تر مي  سهلفطرت خود باشد ملكات را
استواري فرا بگيرند، زيرا ملكة زبان ديگري در آنان  كمتر ممكن است، ملكة زبان عربي را به

  . بر ملكة عربي پيشي گرفته است
ست د گيرد فوراً توانش زباني را به ، كسي كه زبان را ياد مي خلدون در نظرية ابن. 4
دست آوردن توانش زباني تعاملات  ترين راه براي به آل وي معتقد است ايده. آورد نمي

  .اجتماعي در يك جامعه است
داند و آن را اساس و سرچشمة  را در حصول ملكة عربي، مهم مي» سماع«خلدون نقش  ابن. 5

مارست در سخنان گويد اين ملكه تنها از راه م كند، تا جايي كه مي همة ملكات عربي معرفي مي
  . آيد ها و دريافتن خواص تركيبيات آن زبان به دست مي عرب و به تكرار شنيدن آن

او با نظرية . خلدون در بحث توانش زباني از جنبة خلاق كاربرد زبان غافل نمانده است ابن. 6 
  .ه استهاي به خاطر سپرده شد اي از عادت كند كه زبان تنها مجموعه خويش اين فرضيه را رد مي

زبان » عمر خطاب«دهد كه زبان عربي در زمان  سير تطوري زبان عربي نشان مي. 7
دهد كه  اين نشان مي. از ميان رفت» مغول«و » تاتار«انحصاري و امپرياليستي بود و با هجوم قوم 

  . آورد خود زبان قوي نيست، بلكه سلطه، آن را بالا و پايين مي
 

  Mutabil ity .
 32
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 زبان در دو بستر زمان و مكان مسئلة پويايي تاريخي زبان خلدون با بررسي تغييرات ابن. 9
  . شمار آوريم شناسي درزماني به توانيم او را پيشگام زبان كند و از اين جهت مي را مطرح مي

خلدون علمي بوده است و مفاهيم زباني او مدرن هستند و بالاتر از همه  رويكرد ابن. 10
  . انش زباني دانستتوان او را سرمنشأ يا پدر نظرية تو مي

  
  ها نوشت  پي. 7

1. competence  
  . دوم هجريةمترجم مشهور عرب در سد .2

3. Rosenthal  
4. language faculty

  
5. communicative competence  
6. sociolinguiltic  
7. analoy  
8. Noam Chomsky  
9. performance

  
10. Ferdinand de saussure

  
11. langue

  
12. Parole  
13. creativeness

  
14. open-endedness  
15. a finiteset of rules  
16. Manfred Bierwisch

  
17. Wilhelm von Humboldt  

نام پروردگارت كه آفريد، انسان را از خون بسته خلق كرد، بخوان و پروردگار تو ه بخوان ب « .18
  . »دانست ياد داد كريم است ، آنكه نوشتن را با قلم بياموخت، انسان را آنچه نمي

19. innate
  

20. interference
  

21. negative transfer  
22. error

  
 ^الًئو مسه عنْ كانَكئ أول كلُّؤاد الفُ ورَص و البعم السإنّ [ : إسراءة سور36 ة آي:ك.ر .23

24. ]سنْ يم مْنهم و َنظُْرُ إلينْ يم مْنهم قلونَ، وا لا يعكانو لَو و مالص عمُتس ْفَأنت كن إليعوم ،ك
  .^فَأنتْ تهَدي العمي و لَو كانوا لا يبصرون
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كارگيري آن در ارتباطات     از طريق به استافزايش تدريجي توانايي استفاده از يك زبانفراگيري  .25
تر در آموختن  اما اصطلاح يادگيري به روندي آگاهانه ،دانند كه آن زبان را مي  اجتماعي با كساني

 . اختصاص دارد قبيل لغات و گرامرهاي يك زبان از ويژگي

نُّ علي س و الجِ الإنْتعمتَ اج لئَنِلْقُ [فرمايد  خلدون و ديگران با استناد به قول خداوند كه مي يقين ابن  به .26
 .اند ظر را دادهاين ن) 88: إسراء ( ^هيراًعضٍ ظَب لضهُمع ب كانَو لَ وهلثْمن بِ، لا يأتو هذا القرآنِلِثْما بِ يأتوأنْ

  . گويند  مي»مخضرم« باشند كردهشاعراني كه دو عصر جاهلي و اسلامي را درك به   .27
28. form  

29. diachronic linguistics.  
30. cultural transmission 

31. legitime  

32. mutability
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